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 301تا  277ابیات 

  شدنِ حیران  و غیب پردة در  شدن ناپیدا و ایشان  پریدنِ و دقوقى شفاعت و دعا بر جماعت آن  كردنِ انكار

 زمین؟   در یا رفتند  هوا  بر كه دقوقى

                        كام   به  آمد  و  كشتى  آن  هيد رَ  چون

                    دگر هم   با  افتادشان  جىجفُفُ

                       ر سِ  گفتند  دگر   آن  با   يكى  هر

                      كنون  نكردستم  من: »يك  هر  گفت (  280)

»گفت                     درد   ز  ما  امامِ  كاين  مانا: 

                      ! يقين   يارِ  اى   كه  ديگر  آن  گفت

 نقباض اِ  از  است   بوده  فضولى  او
 

                        گرمبنْ  تا  ، سپس  كردم  نگه  چون

                       قام مَ  در  نديدم  را  ايشان   از   يك(  285)

                        زير   نه  ،بالا  نه  ،راست  نه  ،چپه  ب  نه

                      گشت   آب  گويى  ،بودند  هارّدُ

                       همه   مدَ  آن  شدند   حق  بابِقِ  در

                      را   قوم  كاين   ماندم  ريُّحَتَ  در
 

                   او   چشم   از   شدند  پنهان  چنانآن(  290)

 دبمانْ  ايشان  حسرت  در  هاسال
 

                      نظر   اندر   حق   مردِ »  :بگويى  تو

                       ! فلان  اى  ،جااين   دبخسمى   اين  از  خر

                        ! خام   مردِ  اى  ،ستا  شده  ويران  اين  از  كار

                      عين لَ  ابليسِ  كه  ديدى  همان  تو(  295)

 تمام   هم  جماعت   آن  نماز  شد 

 !پدر   اى  ؟ما   از   كيست  فضولى   كاين

 رتِستَمُ  دقوقى  پشتِ  پسِ  از

 «. درون   از  نه   ،برون  از  نه  دعا   اين 

 «.بكرد  ناجاتى مُ  بوالفضولانه 

 چنيناين   نمايدمى   هم  مرا  مر

 . عتراض اِ  قطلَمُ  ختارِمُ  بر  كرد
 

 ، مرَكَ  اهلِ  آن   گويندمى   چه   كه

 تمام  خود  قامِمَ  از  بودند  رفته

 چير   قوم  بر   نشد  من   تيز  چشمِ

 دشت  به   ردى گَ  نه  و  پا  نشانِ   هن

 ؟ همِرَ  آن  رفتند   روضه   كدامين  در

 ؟ ما  چشم  بر  حق  بپوشانيد  چون
 

 جو  آبِ  در   ماهيان  ةغوط  مثل

 د رانْ  اشك  ايشان   شوق  در  عمرها
 

 «؟بشر  ذكرِ  خدا  با  درآرد   كى

 جان   نه  ،را  ايشان  تو  ديدى  بشر  كه

 عام   چو  را  ايشان  مر  ديدى   بشر  كه

»گفت  «.طين  ز  آدم   ،آتشم  از  من: 
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                      ! ببند   مدَ  يك   را   ابليسانه  چشمِ
 

                    جو   چوهم   چشمِ   دو  با  !دقوقى   اى

                       است   ستنجُ  دولت  كنِرُ  كه   ؛بجو  هين

 پرداخته   جهان   كار   ة هم  از 
 

                      ! بجِحتَمُ  اى  ،اين  اندر  بنگر  نيك(  300)

 عتلال اِ  از  شد  پاك  دل  را  كه  هر
 

 ؟ چند  ؟چند  ؟آخر  صورت  بينى  چند
 

 ! بجو  را  ايشان   ،اوميد  ربُمَ  هين

 است   بستن  اندر  دل  در  گشادى  هر

 فاخته   چون  جان  به  گومى   «كو  و  كو»
 

 «بجِأستَ»  بر   حق  بست  را  دعا  كه

 لالجَذوالْ  تا   رودمى   دعايش  آن
 

 ***** 

 به آن استناد شده است:  288بيت حديثی كه در 

قِباب،   تحتَ  من »أوليايی  زير گنبدهای  من در  »اوليای  يعنی  غيری«؛  را  لايَعرِفُهم  آنها  من  و كسی جز  اند 

 شناسد«.نمی

 ( 182ص چاپ شادروان دكتر حسين داوودی، ، احاديث و قصص مثنوى)

 ***** 

 : 293بيت آية مربوط به 

]ناباوران آن ديار[ گفتند: «؛ يعنی »تَكْذِبونَ   اإلّ  أنتُمْ   إنْ  شَیءْ    منِْ  نُحْمَ ما أنزَلَ الرَّ  ا بَشَرٌ مثِلُنا و قالوا ما أنتُمْ إلّ»

 «.پردازيد[ رحمان چيزى نفرستاده، و شما جز دروغ نمى »شما جز بشرى مانند ما نيستيد، و ]خداى 

 ، با ترجمة شادروان محمدمهدی فولادوند(15)سورۀ يس، آية 

 ***** 

 : 295بيت آية مربوط به 
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فرمود: »چون تو  «؛ يعنی »طين   مِنْ  خَلقَتَهُ  و  نار   مِنْ  یخَلَقتَن  مِنهُ  خيَرٌ  أنَا  قالَ  ؟تَسْجُدَ إذْ أمَرتُكَا  قالَ ما مَنَعَكَ ألّ»

را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى؟« گفت: »من از او بهترم. مرا از آتشى آفريدى  

 «. و او را از گلِ آفريدى

 ( 12)سورۀ اعراف، آية  

 ***** 

 : 300 بيتآية مربوط به 

اُ»و   رَبُّكُم  لَكُمْقالَ  أسْتَجِبْ  »دْعوُنی  يعنی  تا شما را اجابت كنم. در «؛  و پروردگارتان فرمود: »مرا بخوانيد 

 .آيند«ورزند به زودى خوار در دوزخ درمى حقيقت، كسانى كه از پرستش من كبر مى 

 (60، آية غافرسورۀ  )

  ***** 

اند و ميان آنها تفاوتی وجود رده است كه خدا و اوليای او با هم يگانه مولانا در ابيات زير به اين نكته اشاره ك

 ندارد: 

 عيان  در  نيايد   اندر   خدا  چون

 وب نُمَ  با  نايب   كه  گفتم  غلط  ،نه

 پرست صورت   توی  تا  باشد  دو  ،نه

 دوست   تو  چشم   ،بنگری  صورت  به  چون

 كرد   فرق  نتوان   چشم  دو  هر  نورِ

 مكان  در  آيد   حاضر  ار  چراغ  ده

 يكی   هر  نور  كرد  نتوان  فرق

 بشمری  آبی  صد  و   سيب  صد  تو  گر

 نيست   عداداَ  و  قسمت   معانی   در

 ست ا  خوش  ياران  با  يار  حادتّا

 پيغمبران  اين   اندحق   نايب 

 خوب   نه   آيد  قبيح   ،پنداری  دو  گر

 ست رَبِ  صورت  كز  گشت   يك  او  پيش

 ست رُ  چشم  كز  درنگر  نورش  به  تو

 مرد   انداخت  نظر  نورش   در  هكچون

 آن   غير  ،صورته  ب  ،باشد  يكی   هر

 شكیبی   آری  روی  نورش  به  چون

 شری بفْ  چون  ،شود  يك  ،نماند  صد

 نيست  فراداَ   و  تجزيه  معانی  در

 ست ا  سركش  صورت   !گير  معنی   پای
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 ! رنج ه  ب  كن  گدازان  سركش  صورتِ
 

 گنج   چو  وحدت   او   زير   ببينی  تا
 

 (673 - 683/ 1د  ،مثنوی)

 ***** 

 چشم( است:شد، اعور )يك غافل باكسی كه ظاهر را ببيند و از باطن 

                      ورىعْاَ   ابليس  همچو  نباشى  تا

                       نديد  دينش   و  آدم  طينِ  ديد
 

 ترى بْاَ  چون   نه  نيم  ،بيند  نيم 

 نديد   بينش  جهان  آن   ،ديد  جهان  اين 
 

 (616 - 617/ 4د  ،مثنوی)

 ***** 

 دجال نيز يك چشم دارد:

 عينلَ  چشمِ   يك   الِ جّدَ  رسِه  ب  او
 

 ! عينمُالْ  عمَ نِ  ! رس  فرياد  خدا   ای 
 

 (373/ 3د  ،مثنوی)

 ***** 

 هجويری:  

  : فتگ  .ينگاندوه  يافت وى را    .اندر غليان حال خود به نزديك جنيد رض آمد  ،رح  ،روزى شيخ ابابكر شبلى»

 . طلب«لا بل من وجد »  :فتگوى  «.وجد طلب من » :فت رضگجنيد   «؟سته اايّها الشيخ چه بود »

 (603، چاپ استاد محمود عابدی، ص کشف المحجوب)

 ***** 

 عطار:  
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  شبلی   .وجد  طلب  من:  گفت  جنيد  ؟است  بوده  چه:  گفت  .بود  اندوهگين  ،شد  جنيد  برِ  ديگر  وقتی  كه  ستا  نقل»

 «.كند  طلب  يابد  كه هر  نه: گفت شبلی .يابد  كند طلب كه هر: گفت او .طلب وجد بل، لا: گفت

 ( 544، چاپ دكتر استعلامی، ص الاولیاء ۀتذکر)

 ***** 

 :  ابوالحسن خرقانی

 .«د پس طلب وَد پس يافت، الا در اين حديث، كه پيش يافت بُوَبُ كارها پيش طلب  ة»در هم 

 (. 689، چاپ دكتر استعلامی، ص تذکره الاولیاء)

 ***** 

   :خواجه عبد اللّه انصارى

 (.  290ص  ، چاپ بركوى،نامهمناجاتپس جويند« ) ،»هر چيز را جويند، پس ياوند )يابند(. وى را ياوند

 ***** 

 حكيم سنايی غزنوی: 

نجويی تا  را  چيز   نيابی   ،همه 

نباشی او  تو  كه  دان   وليكن   ،يقين 
 

 نجويی   ،جز اين دوست را تا نيابی 

نباشی ميانه  در  تو  اويی   ،چو   تو 
 

 (614ص   ،یچاپ استاد مدرس رضو ،يیسنا واني د )

 ***** 

 حافظ:

 كوشش عاشق بيچاره به جايی نرسد   جانب معشوق نباشد كششی ــ تا كه از  

 كشش چو نبود از آن سو، چه سود كوشيدن؟    ــ به رحمت سر زلف تو واثقم، ارنه 
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 عشق كاری است كه موقوف هدايت باشد   ــ زاهد ار راه به رندی نبرد، معذور است 

 فطرتم ميراث ز  رسيد  موهبت اين      اختيار  و است كسب به  نه عاشقی  كه خور   میــ 

 ***** 

 سهل بن عبدالله تستری: 

 »المشاهداتُ مواريثُ المجاهدات« يعنی مشاهده نتيجة مجاهده است، نه حاصلِ فضل خدا«. 

 (302 - 303، صص کشف المحجوب)

 ***** 

 عطار: 

ره   :گفت در  وادی  هفت  را   ست ا  ما 

وادیِّ  و  قْفَ  هفتمين  است   فنا ر 

كَد افتیشِر  گرددت وِرَ  ،ش  گم   ش 
 

 ...  درگه است   ،چون گذشتی هفت وادی 

اين   از  نَوِرَروی  بعد  توَبْش   را و  د 

بُ قطرهوَگر  يك  گرددت زُلْقُ   ،د     م 
 

 ( 380ص  ،یكدكن یعيچاپ دكتر شف ،ریمنطق الط)

 ***** 

 واقعی نيست: گذارد، شاهفرق نمیبد  پادشاهی كه بين خوب و

              او  تختِ  پيشِ  به  كه  پادشاهى

              او   ردِّ   بيمِ   ز  لرزدمى   كهآن

              ش رَبَ  باشد  يك  دو  هر   ،دوَبْنَ  فرق
 

 ،جوظلم   و   امين  از  دوَبْنَ  فرق 

 ، او  دِّجَ  در   زندمى   طعنه  كهنآو

 سرش   بر  تيره  خاكِ  ،دوَبْنَ  شاه
 

 (3142 – 3144/ 5 د ،یمثنو)

 ***** 

 : ماندنبايد منتظر جذبة حق ببايد پيوسته تلاش و كوشش كند و به هيچ وجه انسان 
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              كسى  گر  ،نكَمى   خاك  نكَهچَ  همچو

              عينمَ  آبِ  ،خدا  ةبذْجَ  رسد  گر

              ! مباش  آن  گوشِ  به   ،تو  كنمى   كار

 پديد   شد  گنجى  ،ديد  رنجى  هركه
 

 رسى   آبى  در  كه  ، خاكى  تن   زين  

 زمين   از  بجوشد  دهنْناكَ  چاهْ

 !تراش مى  را  هْچَ   خاكِ  اندك  اندك

 رسيد   ىدّ جَ  در   ،كرد  ىدّ جِ  هركه
 

 (2044 - 2047/ 5 د ،یمثنو)

 ***** 

 از نظر مولانا عشق آموختنی است و شخص بايد عشق و نظر را به خود بياموزد و مشق عشق كند:

              ! نظر  و  عشق   كن  تعليم  را   خويش
 

 رجَحَالْ  مِ رْجِ  فى  نقش  چون  دوَبُ  نآك 
 

 (3195/ 5 د ،یمثنو)

 ***** 

 آورد:بندگی كردن، يعنی خدا را خالصانه پرستيدن زمينه را برای عاشق شدن فراهم می 

              ل عَلَ  عاشق  شوى   تا  ! كن  بندگى
 

 عمل   در   آيد  ،است  كسبى  بندگى 
 

 (2728/ 5 د ،یمثنو)

 ***** 

 تلاش و كوشش بردارد: تا هنگام مرگ، يك لحظه هم دست از آدمی نبايد 

 د نَكَمی   جانی   گشتهغرقه   مردِ

 خطر  در  گيرد  دست  كدامش  تا

 آشفتگی  اين   يار  دارد  دوست

است،  او  كهآن  نيست   كار  بی   او  شاه 

 : پسر  ای  ،رحمان  فرمود  اين  بهر

 !خراش می   و   تراش می   ره   ين ا   اندر 

 ،زندمی   گياهی  هر  در  را  دست 

 ر سَ  بيمِ  از  زندمی   پايی   و  دست

 خفتگی   از  هْبِ  بيهوده   كوششِ

 نيست   بيمار  كاو  طُرفه   وی  از   ناله

 ! پسر   ای  «،شان  فی   وَهُ  يوم   لَّكُ»

 ! مباش  فارغ   می دَ  آخر   دمِ  تا
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 دوَبُ  رآخ  میدَ  ،آخر  مدَ  تا

 ست ا  زن   و  مرد   اگر   جان،  كوشد  هرچه 
 

 د وَبُ  رسِصاحب  تو  با   عنايت   كه

 ست ا  روزن  بر   جان  شاهِ  چشمِ  و  گوش
 

 (1817 - 1824/ 1 د ،یمثنو)

 ***** 

 يابد: هر كه تلاش كند، سرانجام به مقصود دست می

               د وَبُ  شتابنده  گر  و  گران  گر

                       ؛دست  دو  هر   تو   دايما   زن   طلب  در

                        ادب بى  و   شكلفتهخُ  و  ولوكلنگ

              گه   و  خاموشى  به   گه   و  گفته  ب  گه
  

 د وَبُ  يابنده  ،ستا  جوينده  كهآن 

 است   نيكورهبر  راه   در   طلب   كه

 ! طلبمى  را   او  و  غيژمى   او  سوى

 ! شه  بوىِ  سو  هر  گير  ،كردن  بوى
 

 (978 - 981/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 بايزيد بسطامی: 

 در نتوان يافت، امّا جز طالبان در نيابند«. طلب »هرگز اين حديث به 

 (169، چاپ دكتر استعلامی، ص تذکره الاولیاء)

 ***** 

 حافظ:

 هر قدر ای دل كه توانی، بكوش!   گرچه وصالش نه به كوشش دهند

 ***** 

 وين طرفه كه بی رنج كس آن گنج نديد    از رنج كسی به گنج وصلش نرسيد

 (. 1941، ص 4  ، جدهخدا ثال و حكم ام)به نقل از 
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